
1   امید بکارم 

امســال، بــرای دومین‌بار 
گل‌های کاغذی شــکوفه 
کرده‌انــد. در این چند روز 
چشــم‌هایم آنقدر خبرها 
را بالا و پاییــن کرده که 
پر‌گل‌شــدن این درخت 
را ندیــده‌ام. ریخته‌های 
روی زمین هم کم نیست. 

درختی ۷ ساله است‌ اما یادم می‌دهد میان هیاهوی ریزپرنده‌ها 
و غرش پدافندها، جوانه بزنم، رشــد کنم، زیبایی بیافرینم و 
امید بکارم. ریخته‌ها را جارو می‌زنم و کنار تنه درخت می‌ریزم. 
درخت هم می‌داند، اســتوارماندنش و دوباره جوانه‌زدنش، 

به‌خاطر همان ریخته‌هاست. تنگ در آغوش‌شان می‌گیرد...
 الهام طاووسی

2   موشک صلوات 

نشسته‌ام پای تلویزیون هندوانه می‌خورم. با دیدن هر موشک 
ایرانی ‌ ماشاءالله می‌گویم و دانه‌های هندوانه را پرت می‌کنم 
سمت گنبد آهنین کاسه. لامصب همه‌ پرتاب‌هایم به هدف 
می‌خورد. دوستم زنگ می‌زند، بیشتر از من کیف کرده است. 
مثل تماشای بازی ایران آمریکا و گل استیلی سال۱۳۷۷، با هر 
پرتاب موج مکزیکی می‌رویم. کیف‌کردنمان که تمام می‌شود 
نوبت موشک‌‌انداختنمان است. تسبیح‌هایمان را برمی‌داریم، 

نفری ۱۰۰ هزار موشک صلوات.
 زینب گلستانی

3   روایت‌فتحی دیگر 

بابا این‌روزها ســخت یاد خاطراتش افتاده. آلبوم جبهه را باز 
کرد، چند عکس نشــانم داد که اسیر عراقی گرفتند. خندید 
و گفت: ‌‌چند صفحه آخر آلبوم خالی مانــده که به‌زودی پر 
می‌شــود. گذاشــته‌ام برای اسرای اســرائیلی و عکس‌های 

خانوادگی‌مان در نماز جماعت قدس.
 زینب قربانعلی‌زادگان
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 مردی که زیر موشک‌باران 
به‌فکر حلقه ازدواجش بود

 

۳روز مانده به نوروز ســال۱۳۶۴، هواپیماهای رژیم بعث 
عراق وارد آسمان تهران ‌ و با شلیک ۴موشک‌، سبب شهادت 
۲نفر و مجروحیت ۷نفر شدند. در حمله هواپیماهای رژیم 
بعث عراق، راکت ۳ هواپیما که به نقاطی از محله قیطریه و 
شهرک قدس )شهرک غرب( برخورد کرده بود، عمل نکرد 
و تیم خنثی‌سازی آنها را از کار انداخت. در این روز، یکی از 
این هواپیماهای رژیم بعث عراق کــه از نوع میگ۲۳ بود، 
هدف قرار گرفت و در بیابان‌های اطراف شرق تهران سقوط 
کرد که خوشبختانه به ساکنان آن محدوده خسارت مالی 
و جانی وارد نشد. سرهنگ »فرهاد شــمس‌آبادی« که در 
زمان موشک‌باران محله قیطریه، از نیروهای شهربانی بوده، 
می‌گوید: »یک‌روز اعلام شــد موشــکی به منطقه قیطریه 
اصابت کرده است. سریع به محل رسیدیم و مردی را از زیر 
آوار به‌طور معجزه‌آسایی نجات دادیم. او در راه‌پله در حال 
فرار بود که موشک اصابت کرد‌ و زیر آوار گرفتار شد‌. وقتی او 
را نجات دادیم، هراسان شروع به جست‌وجوی جیب‌هایش 
کرد و بعد نفس راحتی کشید. حلقه و ساعتی را از جیبش 
بیرون آورد، به ما نشان داد و گفت که وقتی آژیر خطر بلند 
شد، نگران حلقه ازدواجم و ساعت یادگاری پدرم بودم که 
آنها را پیدا کردم. در حال خروج از خانه بودم که موشــک 
اصابت کرد و زیر آوار ماندم.« شــمس‌آبادی حرف‌هایش 
را اینگونه ادامه می‌دهد: »ما برای اینکه متوجه شویم کجا 
موشــک اصابت کرده، اغلب در بلندی‌های تهران مثل تپه 
عباس‌آباد مستقر می‌شدیم. یک‌ روز راننده گشت پیشنهاد 
داد به میدان ونک برویم و به شــوخی گفــت: »یک‌بار هم 
موشک کنار خودمان خواهد خورد.« به میدان ونک رسیدیم 
و آنجا مســتقر شــدیم. یکباره صدای آژیر قرمز بلند شد و 
موشــک در فاصله ۵۰۰متری ما اصابت کرد. سریع داخل 

جوی آب پریدیم، اما موج انفجار تا آنجا آمد.«

 شهادت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به همراه خانواده‌اش
یاسمین باکویی کتریمی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف به همراه خانواده‌اش در حملات 
رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. این دانشجوی نمونه ورودی 1402کارشناســی ارشد دانشکده کامپیوتر در 
گرایش معماری بود و دوره کارشناسی خود را در دانشگاه الزهرا)س( گذرانده و بدون کنکور راهی شریف شده بود.

 امام جماعت شهرک شهید چمران آسمانی شد 
حجت‌الاسلام ابوالفضل نیازمند، مبلغّ علوم دینی و امام جماعت مسجد امام موسی کاظم)ع( شهرک شهید چمران، 
به همراه همســر و فرزندان خردســالش در حملات تروریستی رژیم صهیونیســتی به فیض شــهادت نایل آمد. او از 
روحانیون جهادی بود که در بخش‌های فرهنگی و رساندن کمک‌های مردمی به مناطق محروم فعالیت زیادی داشت.

# زندگی جاری‌است تهران؛ همیشه مقاوم

صفحه‌آرا: سعید غفوری

مهسا حاجیانگزارش
روزنامه‌نگار

می‌گویند شــهید مجتبی ملکی دلی بزرگ 
داشت، لبی پر‌خنده و جانی که برای ایرانیان 
فدا کرد. آمبولانس را در میدان هفت‌تیر به 
نمایش گذاشته‌اند؛ سوخته، خالی از سواران 
امدادرسانش و... و مردم ماشین را به یاد این 

جان‌برکف‌ها ‌گلباران کردند.

امدادگری مشتاق به خدمت
شــهید مجتبی ملکی آرام و بی‌سروصدا بود اما 
ســتون جمع و از نیروهای زبده سازمان امداد 
و نجــات. محمدحســین توســلیان، امدادگر 
هلال‌احمر و مربی امداد کوهســتان از روزهای 
آغاز فعالیت این شــهید می‌گوید: »مجتبی از 
بچه‌هایی بود که در نطنز از سازمان جوانان وارد 
شد. در همان سال‌های دبیرستان، با پشتکار و 
علاقه، آموزش‌های امداد کوهســتان را شروع 
کرد؛ آنقدر جــدی و پرتلاش کــه از بچه‌های 
قدیمی جلو افتاد. در آزمون ایثار که در اصفهان 
برگزار شد، شرکت کرد و در میان تمام داوطلبان 
تنها من و او قبول شــدیم. من او را کمک‌مربی 

خود کرده بودم.« 

شهادت قسمت همه!
کلیپ کوتاهی از شهید مجتبی ملکی را به‌حتم 
دیده‌اید. خندان اســت و وقتــی رفیقی برایش 
آرزوی شــهادت می‌کند، می‌گوید »... قسمت 
همه.« و ســاعاتی بعد موشک اســرائیل او را به 
آرزویش می‌رساند. عرشــیا فرهنگ، امدادگر و 
دوست شهید ملکی از اخلاق و منش او می‌گوید؛ 
»امدادگر کهنــه‌کار پایگاه هلال‌احمــر آزادراه 
تهران-شــمال بود؛ آموزش‌دیده، با‌تجربه. اهل 

نماز اول وقت، خوش‌اخلاق، 
بدون شــوخی‌های بی‌جا، 
همدل و پیگیر. ‌ آشپزی‌اش 

هم معروف بود. برای همکاران 
و رفقــا غــذا می‌پخت و 

طعم غذاهایش زبانزد 
بود... در فیلم یادگاری 
پیش از اعــزام، فقط 
یــک جملــه گفت: 
ان‌شــاءالله شهادت 

قســمت همه بشــه... و 
شد.« 

فرهنــگ درباره شــهادت 
مجتبی ملکــی هم توضیح 
می‌دهــد: »در یکــی از 
حمــات اخیــر رژیــم 
صهیونیســتی به تهران، 
وقتی مــوج اول اصابت، 
تعــدادی را مجــروح 

کرد، مجتبــی همراه تیم 
با آمبولانس بــرای نجات 
اعزام شــدند. در موج دوم، 

همان نقطه دوباره هدف قرار 
گرفت. او و 2تــن از رفقایش 
در همانجا شــهید شــدند و 
آمبولانس‌شان آتش گرفت‌ 
و ســازمان امداد و نجات، 
یکی از ستون‌های خودش 
را همــراه 2نیــروی زبده 

دیگر از دست داد.«

مجتبای من از مهربانی 
نظیر نداشت

 سرور شایان‌راد، همسر 
شــهید مجتبی ملکی 

است و او را »مجتبای من« یاد می‌کند و 
می‌گوید که همیشه یک جمله از امام 
علی)ع( را سرلوحه زندگی خودش 
قرار داده بود؛ جوری زندگی کن 
انگار ســال‌ها زندگی خواهی 
کرد و از آن ســو جوری برای 
مرگ آماده باش، گویی روز آخر 
زندگی توســت. »مجتبــای من 
همیشه آرزوی شــهادت داشت و 
این را حتی قبــل از ازدواج با من 
هم گفته بود. اما قرار داشــتیم با 
هم شهید شویم. او بدون من رفت 
و من همچنان منتظر شهادتم تا به 

عهدمان وفا کنیم.«
شــهید ملکی در خانواده هم به 
خلق خوش، صبوری و سازگاری 
شهره است. همسرش می‌گوید 
کــه او گل سر‌ســبد جمــع 
خانوادگی و فامیلی بود؛ »هرجا 
مهمانی بود، همه ســراغش را 
می‌گفتنــد  می‌گرفتنــد. 
آقا‌مجتبی بیایــد؛ آنقدر که با 

حضور مجتبای من به همه خوش می‌گذشت. 
نه در کلام و نه در رفتار طوری نبود که احدی را 
برنجاند. ندیدم رو ترش کند با کســی ، همسفر 
خوبی بود و همه از ســفر رفتن با او اســتقبال 

می‌کردند.«
شایان راد می‌گوید که در همسری و عاشقی کم 
نمی‌گذاشت؛ »هرگز در برابر من حتی خمی هم 
به ابرو نمی‌آورد. اگر خواسته‌ای داشتم برآورده 
می‌کرد و نگذاشــت کوچک‌ترین حســرتی در 
دلم بماند. مهربان و درجه یکــی بود که نمونه 
نداشت. کوشا بود و وجدان کاری بالایی داشت. 
وقتی هلال‌احمر نبود و شیفت نداشت، با توجه 
به رشته‌اش مهندسی الکترونیک، کار پاره‌وقت 

فنی انجام می‌داد.«
شــهید مجتبی ملکی، متولــد بهمن 53 در 
مراغه، به‌خاطر شــغل پدر در شهر نطنز، قم 
و تهران کار و فعالیت کرد و به میهن عشــق 
ورزید. همســرش می‌گوید که قبل از حمله 
اســرائیل به ایران هم او آرزوی از بین رفتن 
اســرائیل را داشــت و دلش برای مسلمانان 
تحت ظلم این رژیم می‌سوخت و باور داشت ما 

می‌توانیم آنها را از بین ببریم.

 قرار است در این ستون هر روز خرده‌روایت‌ها یا یاداشت‎هایی از شما درباره روزهای
 ایستادگی و مقاومت منتشر شود. 

revayatisaar@نشانی ما در پیام‌رسان بله این است:
خرده‌روایت‌‌هایی از شهید مجتبی ملکی، شهید صلح در گفت‌وگو با همسر و ‌ دوستانش

شهادت در راه نجات جان‌ها


